چرا رای‌ها باطل شد؟ 


برنده بهترین کارگردانی از جشنواره ونیز 
به کارگردانی بابک پیامی 


چرا رآی‌ها باطل شد؟ 


فیلمنامه 


محسن مخملباف 


نشرنیکان 


. چرا رای‌ها باطل شد؟ 

. محسن مخملباف 

. فیلمنامه 

. عکس روی جلد: از فیلم رای مخفی 
. چاپ اول: نشر کارنامه» تهران ۱۳۸۴ 
. چاپ دوم: نشر نیکان, لندن ۲۰۲۴ 


. کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 


فیلم رای مخفی به کارگردانی بابک پیامی» 
بر اساس فیلمنامه چرا رای‌ها باطل شد؟ 
نوشته محسن مخملب اف در سال ۱۳۸۰ در 
جزیره کیش ساخته شد و در سال ۲۰۰۱ 
برنده چندین جایزه بین‌املللی از جمله 
جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره ونیز 


چرا رای‌ها باطل شد؟ 


ساحل جزیره روز: 
دریا آرام است. جز نگهبانی که با لباس سربازی در کنار ساحل 
نگهبانی می‌دهد و با دوربین چشمی عبور قایق‌ها را نظاره 
می‌کند» جنبنده‌ای دیده نمی‌شود. نگهبان به ساعت مچی‌اش 
نگاه می‌کند. عقربه‌ها هشت صبح را نشان می‌هند. نگهبان 
به سمت سربازی که روی تختی در فضای باز ساحل خوابیده 
می‌رود. 

نگهبان: 

پاشو! چقده می‌خوابی» نوبت توته. 

سربازی که روی تخت خوابیده بیدار می‌شود. دست‌هایش را از 
هم باز می‌کند و به سینه‌اش می‌کوبد تا خواب را از خودش 
E‏ 

نگهبان: 

پاشو دیگه. 


سربازی که روی تخت نشسته برمی‌خیزد. لباس‌های سربازی‌اش 
را از روی بند می‌کشد و می‌پوشد. 
نگهبان: 
(در حالی که برای خوابیدن سرش را زیر پتو می‌کند.) 
بی‌سیم از مرکز گفت ساعت هشت یکی می‌آد رآی 
جمع کنه. امروز به جای نگهبانی از دریاء باید بری 
از صندوق انتخابات مواظبت کنی. 
سرباز: 
(به ساعت مچی‌اش نگاه می‌کند.) پ چرا نیومده؟ 
نگهبان: 
(از زیر پتو) نق نزن بذار بخوابم.می‌آد حالا. 
سرباز: 
قاچاقچی‌ها چی؟ اگه تو بخوابی و منم برم دنبال 
صندوق رآی» اونا هرچی قاچاقه خالی می‌کنن توی 
جزیره. 
نگهبان پاسخی نمی‌دهد و می‌خوابد و سرباز در کنار ساحل قدم 
می‌زند. قایقی نزديك می‌شود و چتربازی را که با خود می‌کشد 
در ساحل رها می‌کند. کسی که با چتر در ساحل فرود می‌آید. 
يك دختر چادری است که یک صندوق رای مهر و موم شده را 
در بغل دارد. 
قایقران: 
(با فریاد به دختر) ساعت شش عصر که انتخابات 
موم شد. می‌آم دنبالت. 


قایق می‌رود و دختر چتر پروازش را جمع می‌کند و در گوشه‌ای 


زیر بوته‌ه | استتار می‌کند. سرباز که از دیدن دختر و نحوه 
فرود او در جزیره چشم‌هایش پر از تعجب است. جلو می‌آید. 
دختر: 
شما همون ماموری هستین که قراره مراقب 
صندوق رآی من باشین؟ 
سرباز: 
بله» سلام. 
دختر: 
سلاح؛» ساعت چنده؟ 
سرباز: 
(ساعتش را نگاه می‌کند.) هشت و ده دقبقه. 
دختر: 
ای وای! دیر شد که... بذارین اول رای دادن رو از 
خودمون شروع کنیم. 
دختر شناسنامه‌اش را از جیب مانتویش بیرون می‌آورد و مهر 
می زند. 
دختر: 
شما باید با چشم باز مواظب باشین تا من تقلب 
نکنم. 
برگه رای را از لای پوشه‌ای در می‌آورد و از روی اسامی نمایندگانی 
که تصویرشان در برگه‌ای چاپ شده نام دو نفر را می‌نویسد. 
دختر: 
هر کسی فقط باید یه برگه توی این صندوق 
بندازه. نگاه کنین اينم یه برگه. (دختر برگه را 


در صندوق می‌اندازد.) حالا نوبت شماست. این 
عکس‌ها رو ببینین. از این ده نف دو نفر رو بايد 
برای مجلس شورا انتخاب کنین. لطفاً شناسنامه‌تون 
رو بدین. 
سرباز جیب‌هایش را می‌گردد. 
سرباز: 
شناسنامه من زیر تشک تخته. حالا رفیقم روش 
خوابیده. 
دختر نقشه‌ای را از لای پوشه در می‌آورد. 
دختر: 
راه بیفتیم که خیلی دير شده. اول بریم سراغ انرژی 
خورشیدی. 
سرباز به دنبال دختر می‌رود. 


محوطه انرژی خورشیدی, دقایقی بعد: 


امواج بر ساحل مرجانی می‌کوبد. صدای مرغان دریایی بر فضا 


حاکم است. دختر و سرباز از دور می‌آیند. 
دختر: 
روی نقشه علامت زدن که يك رآی دهنده اینجا 
وجود داره. 
سرباز: 
اکا که کسی تست 
دختر: 
می‌شه صدا بزنین.حتی رای یک نفر هم نباید 


ندیده گرفته بشه. 
سرباز به اطراف نگاه می‌کند. ناامید دست‌هایش را برای فریاد 
زدن جلوی دهانش می‌گیرد. 
سرباز: 
آهای! کسی اینجانیست؟ آهای! آهای... (رو به 
دختر) برین داخل اون اتاقک رو ببینین. 
سرباز می‌رود و سر توی اتاقك می‌کند. دختر از دور نگاه می‌کند. 
سرباز: 
سلام باب 
صدای یک پیرمرد: 
سرباز: 
پ چرا جواب می‌دادی باباجان؟! شما مثلاً نگهبانی» 
باید خیلی مواظب باشی. اگه ما الان دشمن بودیم. 
که مرکز انرژی خورشیدی رو فتح کرده بودیم. 
پیرمرد: 
نگهبان نیستم. من راهنمام. 
دختر جلو می‌آید و به داخل اتاقک سرك می‌کشد. پیرم ردی 
فرتوت و از کار افتاده کنار پنجره نشسته و با دست‌های پلاسیده 
پاهای عریان باد کرده‌اش را می‌مالد. 
پیرمرد: 
بیاین جلو از این پنجره نگاه کنین تا بهتون بگم 
که خاصیت اینا چیه. (با دست قوری بزرگ زیر آفتاب 
را نشان می‌دهد.) اینا رو درست کردن که دیگه از 


نفت و گاز استفاده نشه. آفتاب که در می‌آد با 
انرژی خورشید اون گرم می‌شه و شما می‌تونین 
دختر: 
باباجان شما شناسنامه همراه‌تون دارین؟ 
پیرمرد: 
دارم یا ندارم... می‌دونم. هر چی هست توی 
همون صندوقه. 
سرباز: 
باباجان شناسنامه‌ات رو از صندوق در بيار لازمش 
داریم. 
پیرمرد: 
خودت توی صندوق رو بگرد پیدا کن. 
سرباز داخل صندوق را می‌گردد. دختر اوراق رآی پیرمرد را حاضر 
می‌کند. 
دختر: 
باباجان سواد مواد که داری ایشالاه؟ 


دختر: 
پ چه جوری روی این کاغذ می‌نویسی؟ 
پیرمرد: 
خب می‌نوپسم. 
دختر: 


نمی‌شه که! بايد امروز روی این کاغذ اسم دو نفر 
رو بنویسی. 
پیرمرد: 
واسه چی؟ 
دختر: 
باید رای بدین دیگه. امروز روز انتخاباته. 
پیرمرد: 
انتخابا...؟ 
دختر: 
آره. انتخابات مجلس. 
پیرمرد: 
ما چ 
دختر: 
شما از بین این ده نفر کاندیدای مجلس شورای 
اسلامی بايد به دو نفر رآی بدین. 
پیرمرد: 
واسه چی؟ 
دختر: 
واسه این که دو نفری که شما فکر می‌کنی از 
بین این ده نفر بهتر از بقيه‌ان» برن توى مجلس و 
قوانین خوب بنویسن که سرنوشت شما بهتر بشه. 
پیرمرد: 
سرنوشت دست خداست دخترم. به دنیا که می‌آی» 


نوشته شده. 

دختر: 
درسته ... ولی خدا خودش گفته چیزهای خوب رو 
برای زندگی‌تون انتخاب کنین. 

پیرمرد: 

خدا کجا گفته؟ 

دختر: 
شما این کاندیداها رو خوب نگاه کن. از این ده 
نفر به کدوما رای می‌دی؟ 

پیرمرد: 

من که کسی رو می‌شناسم. 

دختر: 
خب نگاه کنین و بشناسین ... اینجا عکس‌هاشون 
هست. اسمهاشونم هست. 

پیرمرد عکس‌ها را یکی یکی با دقت نگاه می‌کند و کاغذ را 
پس می‌دهد. 
پیرمرد: 
دروغ چراء من که هیچ‌کدوم انا رو می‌شناسم. 

دختر: 
می‌شه که باباجان! بالاخره بايد به دو نفر که یک 
کمی می‌شناسی, رآی بدی. 

پیرمرد: 
اینجا خیلی کم آدم می‌آد و می‌ره. من فقط خودمو 
می‌شناسم و خدا رو. زفم خوب می‌شناختم که 


خدا بیام رز مریض شد و مرد. بعدش خدایی‌اش 
دیگه کسی به فکر من نبود. 
دختر: 
(به سرباز) چیکار کنیم؟ این جوری که طول 
می‌کشه. تا شب نشده من باید حداقل از هزار 
نفر دیگه رآی جمع کنم. 
سرباز: 
باباجان دوتا از این ده نفر رو که قیافه‌شون به 
دلت می‌شینه رو انتخاب کن. 
پیرمرد: 
من فقط یک نفر رو قبول دارم. 
سرباز: 
باشه همون یکی رو بنویس. 
پیرمرد: 
سواد ندارم که. شما به جای من بنویس؟ 
سرباز: 
باشه, 
سرباز خودکار را از دختر می‌گیرد. 
سرباز: 
اسم کی رو برات بنویسم باباجان؟ 
پیرمرد: 
بنویس خدا. 
دختر: 
(حرص می‌خورد) بابا خدا که کاندیدای مجلس 


نشده! اسم دوتا آدم رو بنویس. 
پیرمرد: 
خب» من فقط خدا رو قبول دارم. 
دختر: 
(به سرباز) هر کیو می‌گه براش بنویس. به من 
گفتن رآی جمع کنم» نگفتن با مردم چونه بزنم که. 
زود باش دير شد. 
دختر دست پیرمرد را می‌گیرد و انگشت او را روی استامپ می‌زند 
و روی فرم می‌چسباند. بعد مهر انتخابات را روی شناسنامه 
پیرمرد می‌زند. 
سرباز: 
پاباجان برات نوشتم خدا. برو حال کن. 
سرباز برگه را داخل صندوق می‌اندازد. 
دختر: 
باباجان اسم خودت چیه توی برگه‌ات بنویسه؟ 
پیرمرد: 
قربانعلی قوچانی. 
سرباز نام پیرمرد را روی فرم ثبت نام می‌نویسد. دختر صندوق 
را بغل می کند و با سرباز می‌روند. پیرمرد آنها را از پنجره نگاه 
می‌کند و با خودش حرف می‌زند. 
پیرمرد: 
اونم که از کنارش رد می‌شین قابلمه است. هر 
وقت نفت موم شد می‌ذارمش زیر خورشید. 


خودش گرم می‌شه. شما غذاتو نو بیارین, پختن‌اش 


می‌شینیم با هم شام می‌خوريم. گل می‌گیم. گل 


محل گله گوسفندان, ساعتی بعد: 
سرباز و دختر عرق‌ریزان از راه می‌رسند. زنان نقاب‌زده مشغول 
دوشیدن شیر گوسفندان هستند. با آمدن سرباز و دختر زن‌ها 
فرار می‌کنند. 
سرباز: 
(می‌ایستند.) شما برو جلو خانوم. اینا منو دیدن 
دارن فرار می‌کنن. 
دختر: 
(جلو می‌رود.) سلام خانم‌ها. وایسین کارتون دارم. 
کجامی رین؟ من از طرف دولت اومدم. 
زن اول: 
پس بگو اون مرد نامحرم بره عقب. 
دختر: 
با شما کاری نداره که. سربازه» اومده مواظب 
صندوق رای باشه. منم اومدم رآی جمع کنم برای 
مجلس. اصلا انتخاب کردین که به کی می‌خواین 
رای بدین؟ 
زن اول: 
آقامون نیست. برین وقتی آقامون اومد بیایین. 
دختر: 


آقاتون کجاست؟ 
زن اول: 
رفته دریاء شب پس می‌آد. 
دختر: 
شب که دیره. وقت رای دادن عصری موم می‌شه. 
حالا شما رآی بدین, بعد که آقاتون اومد بهش 
بگینن. 
زن اول: 
ما آقامون نباشه هیچ‌کاری نمی‌کنیم. 
دختر: 
این چه حرفیه! اینجا اسم و عکس ده نفر که 
کاندیدا هستن نوشته شده. شما بايد دو نفر رو از 
بین اونا انتخاب کنین» تا برن به جای شما توی 
مجلس بشینن» مشکلات زندگی‌تون رو حل کنن. 
زن اول: 
برو پیش آقامون توی دریا از اون بپرس. 
دختر: 
شما به جای خودتون رآی بدین» آقاتونم به جای 
خودش. 
زن اول: 
اول باید ما از آقامون اجازه بگیریم. 
دختر: 
من دیگه نمی‌تونم وایسم. شب شد. 


دختر و سرباز می‌روند. سرباز می‌کوشد صندوق را از دختر 


سرباز: 
خانم خسته می‌شین» صندوق رو بدین به من. 
دختر: 


دریاء ساعتی بعد: 
دختر و سرباز در قایقی نشسته‌اند. سرباز پارو می‌زند. يك قایق 
موتوری از کمی دورتر به سوی آن‌ها می‌آید. 
سرباز: 
(فریاد می‌کشد.) هی پسر! بیا اینجا رأی بده. 
قایقران که سرباز را می‌بیند. مسیرش را عوض می‌کند و 
می گریزد. 
سرباز: 
بی‌شرف! الان نشونش می‌دم. (اسلحه‌اش را برای شلیک 
آماده می‌کند.) ایست! ایست! 
سرباز تیر هوایی شليك می‌کند. دختر جیغ می زند. 
دختر: 
تیراندازی نکن. 
سرباز: 
بار قاچاق داشت که در رفت» من اینا رو می‌شناسم. 
دختر: 
خواهش می‌کنم دیگه تیراندازی نکن. مردم باید از 
هیچی نترسن که در آرامش رآی بدن. 


سرباز: 
(اسلحه‌اش را کف قایق می‌گذارد و دوباره پارو رابر 


می‌دارد.) خدا شاهده اسلحه نباشه. موج رو موج 
وای می‌ایسته. این سکوتی که می‌بینی دریا داره 
برای اينه که گاهی برای رضای خدا یه تیری در 


قایق ماهیگیری روز: 
بر لنج ماهیگیری, ماهیگیران در حال آواز, تور ماهیگیری را از 
دریا بالا می‌کشند. تور پر از ماهی است. قایق سرباز و دختر 
به لنج می‌رسد و درست روبروی تور ماهیگیران می‌ایستد. 
ماهیگیران از آواز خواندن می‌مانند. 
دختر: 
سلام. برای رآی‌گیری اومدیم. چه جوری بیایم توی 
ناخدا: 
نیایین بالا خطرناکه. 
دختر: 
شناسنامه دارین؟ 
ناخدا: 
بله داریم. 
دختر: 
چند نفرین؟ 
ناخدا: 


دختر: 
بالاخره یه جوری باید بیاین پایین روی اين کاغذ رو 
انگشت بزنین» پا امضا کنین. 
ناخدا شناسنامه‌ها را با سطل پایین می‌دهد و اوراق رای و 
استامپ را بالا می‌کشد. 
دختر: 
همه‌تون سواد دارین؟ 
ناخدا: 
یکی‌مون دارد. 
دختر: 
پس روی هر برگه اسم دو نفر از این ده نفر رو 
ناخدا: 
1 
ناخدا از تک تک ماهیگیران اثر انگشت می‌گیرد و بر برگه رای 
می‌زند. از دور قایق موتوری يك ژانداره و دو سرباز را می‌آورد. 
قایق ژاندارمری دور لنج می‌چرخند. 
ژاندارم: 
(با فریاد) عبود» حرومزاده باز داری قاچاق می‌بری؟ 
فکر کردی روز انتخابات از دستم در می‌ری؟! 
دوستات لاپورتت رو دادن. 
عبود: 
نه والله سرکا قاچاق ندارم اومدیم ماهیگیری. 


ژاندارم: 
هرچی قاچاق داری خودت بفرست پایین. اگر بیام 
بالا و خودت نگفته باشی, خالی‌اش می‌کنم توی 
دریا. 
عبود: 
تو لنج هیچی نیست سرکار. 
ژاندارم تور را می‌گیرد که بالا برود. 
عبود: 
(تسلیم می‌شود.) نه خودم می‌گم سرکار يه آدم رو 
داریم قاچاق می‌بریم. 
ژاندارم از تور ماهیگیری بالا می‌رود. 
ژاندارم: 
این زنیکه رو کجا می‌بری؟ 
عبود: 
عروسه می‌بریم برای داماد. از بندر لنگه است. زن 
یه هم ولایتی شده توی شارجه. 
ژاندارم: 
عروس خانوم هری پایین. 


ژان دارم عروس گریان و عبود را از تور ماهیگیری به قایق 


ژاندارمری می‌فرستد و با خود می‌برد. 
دختر: 
(سطل رآی‌ها را می‌گیرد.) دوتا رأی کمه» مگه هفت 
نفر نبودین . 
یکی از ماهیگیران: 


یکی‌اش مال عبود بود که ژاندارم بردش. 
دختر: 
عروسم که رآی نداد. ببین چطوری دو تا رآی از 
دست رفت. 
سرباز پارو می‌زند و با دختر از لنج ماهیگیران دور می‌شوند. 
سرباز: 
عروسه که حقش بود خانم. بگو داماد قحطیه. 
می‌ری شارجه پی شوهر. این همه جوون مث 
من اینجابی‌سر و همسر. (رو به دختر) شما شوهر 
کردین خانم؟ 
دختر جواب سرباز را نمی‌دهد و به دور دست نگاه می‌کند. 


محله کارتن‌های تلنبارشده. ساعتی بعد: 
کارگران برهنه» کارتن‌های خیس و کپك‌زده را بر سر گذاشته 
می‌روند. دختر و سرباز به آنها می‌رسند. 
دختر: 
می‌شه يه دقه وایسین. سلام برادرا. 
کارگران کارتن بر سس دور دختر و سرباز جمع می‌شوند. 


کارگران: 
سلام... سلام خانوم. 
دختر: 
ما مآمور انتخاباتیم. اومدیم ازتون رآی بگیریم واسه 
مجلس . 
کارگر اول: 
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(می‌رود.) ما رآی می نمی‌ديم. 
دختر: 
چرا؟ وایسا به دقه. 
کارگر اول: 
(می‌ایستد.) دفعه پیش رآی دادیم وضع عوض شه. 
یکی اومد. یکی رفت. باز ما بیکار شدیم. بعدش 
دوسال و نیم دنبال کار بودیم. 
سرباز: 
مجلس چه ربطی به کار شما داره. 
کارگر دوم: 
اگه ربطی نداره» پ واسه چی رآی بدیم؟ 
کارگران می‌روند و دختر و سرباز پشت آنها راه می‌افتند. 
دختر: 
درسته» مجلس به کار شمام ربط داره» ولی لابد اون 
دفعه بد رأی دادین که به ضررتون شده. این دفعه 
درست ری بدین» ایشاالله درست می‌شه. به یکی 
رآی بدین که می‌شناسین. 
کارگران می‌ایستند. دختر عکس کاندیداها را به آن‌همانشان 
هی دهد. 
دختر: 
ببینین کی بهتره. 
کارگر: 
ما که هیچ کدومو می‌شناسیم. 
کارگر چهارم: 
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خب اونام مارو می‌شناسن بدبخت. 
کارگران می‌خندند. سرباز و دختر پوسخند می‌زنند. 
کارگر اول: 
پ چه فایده؟ تا می‌آییم بشفناسیم که وقت 
انتخابات بعدی4. 
کارگر دوم: 
ماتاحالابه هر کسی رآی دادیم کارش به چهار 
سال نکشیده. يا رفته خارج یا چپوندنش توی 
هولوفتونی 
کارگر چهارم: 
دنبال دردسری؟! بریم... 
کارگران راه می‌افتند. دختر دنبال آن‌ها می‌دود و اصرار می‌کند. 
دختر: 
شما رآی بدین. به هر کی می‌خواین رآی بدین. 
سرباز: 
اقلن به یکی رآی بدن که اینا رو می‌شناسه و 
دردشونو می‌فهمه. 
کارگر اول: 
درد ما رو فقط خودمون می‌فهمیم. 
سرباز: 
خب به خودتون رآی بدین. 
دختر: 
انشا اول تاد برن کاندیدا بشن. اگه تاد شدن» 


می‌تونن به خودشون رای بدن. 
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کارگر دوم: 


دختر: 
اقلن رآی سفید بندازین. 
سرباز: 


وایسین دیگه بی‌معرفت‌ها. آدم روی این خانومو 

که زمین نمی‌ان دازه. 
کارگران می‌ایستند و یکی یکی رآی سفیدشان را به یکدیگر نشان 
می‌دهند و در صندوق می‌اندازند. 


ساحل دریاء عصر: 
سرباز و دختر به ساحل باز می‌گردند. دختر چتر پروازش را از 
زیر بوته‌ها بیرون می‌آورد و از پشت می‌آویزد. 
سرباز: 
بازم از این طرفا بیاین. روزهایی که انتخابات 
نیست. جزیره ما خیلی سوت و کوره. 
دختر: 
چهار سال دیگه باز میآم. 
سرباز: 
چهار سال دیگه که دیره. دل‌مون تنگ می‌شه 
واسه‌تون. 
قایق راه می‌افتد و طناب چتر را با خود می‌کشد. دختر به هوا 
می‌رود. سرباز برای دختری که حالا در آسمان است دست تکان 
می‌دهد و به دور شدن او نگاه می‌کند. لحظه‌ای بعد دختر سر 


٤ 


و صدا می‌کند و دست و پا می‌زند. قایقران به سوی ساحل دور 
می‌زند. دختر به زمین می‌رسد و به سوی سرباز می‌آید. 
دختر: 
دیدی داشت یادم می‌رفت. آخرش نه رفیق‌ات رای 
داد نه خودت. 
سرباز: 
الان میرم اونم بیدارش می‌کنم بیاد رای بده. 
سرباز می‌رود. دختر منتظر می‌ماند و به مرغان دریایی که 
بر سر یک ماهی به هم نوک می‌زنند می‌نگرد. لحظه‌ای بعد 
سرباز با نگهبان و شناسنامه باز می‌گردد. دختر شناسنامه هر دو 
را مهر می‌زند و انگشت‌شان را به استامپ می‌زند و روی فرم 
ثبت نام می‌چسباند. 
دختر: 
خب شما که دیگه بلدین. از بین این ده کاندیدا 
دوتا رو انتخاب کنین. 
سرباز: 
من به اینا رآی می‌دم. چه می‌دونم کی هستن. 
دفعه اوله که عکس‌شونو می‌بينم. می‌خوام هر 
رآی‌مو بدم به شما. 
دختر با خجالت سرش را زیر می‌اندازد. 
دختر: 
سرباز: 
چطور اون پیرمرده به خدا رآی داد و شد؟! چطور 


Yo 


کارگرها رآی سفید دادن و شد؟! به من که رسید 
نشد نمی‌شه و این حرفا؟! 

دختر: 
آخه این طوری که همه رآی‌ها یا سفید شدن یا 
غلط. 

سرباز: 

پ من اصلا ری می‌دم. 

دختر: 
بابا دیرم شد. خورشید رو نگاه کن! دیگه داره 
غروب می‌کنه. 

سرباز: 

دختر: 

اسم ندارم. 
سرباز: 
پ منم رای ندارم. 

دختر: 
(حرص می‌خورد.) چه فرقی می‌کنه. فرض کن اسمم 
معصومه پا مریم یا صغری یا کبری است. 

سرباز: 
شمام فرض کن (اشاره به عکس کاندیداها) این با این 

دختر: 

باشه اسمم معصومه است. 
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سرباز بر روی برگه رای نام دختر را می‌نویسد و در حالی که توی 
چشم دختر نگاه می‌کند» رای را در صندوق می‌اندازد. قایقران از 
دور فریاد می‌زند و دختر را صدا می‌کند. 
دختر: 
(رو به نگهبان) شما هم زود رای بدین تا من برم. 
نگهبان به سرباز و دختر نگاه می‌کند و کلمه‌ای را مخفیانه 
روی برگه می‌نویسد و در صندوق می‌اندازد. قایق از جا کنده 
می‌شود و چتر و دختر و صندوق رآی را به هوا می‌برد. 
نگهبان: 
نگفتی من به کی رآی دادم؟ 
سرباز: 
نامرد! تو هم به دختره؟! 
نگهبان: 
نه باباء دختر قحطیه مگه! 
سرباز: 
ری سفید؟ 
نگهبان: 
بی‌مزه. دیدی که نوشتم. 
سرباز: 
پ چی؟ به یکی از اون ده تا؟ 
نگهبان: 
ن EE‏ 
سرباز: 
به خدا؟! 
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سرباز: 
پّ به کی خواب آلو؟ 
نگهبان: 
سرباز: 
دیگه. 
نگهبان: 


به خودم. 


بیابان. مدتها بعد: 
باد به بیابان پر از کاغذ می‌وزد. کارگران بازیافت زباله 
کاغذهای سفید را از کاغذهای غیر سفید انتخابات جدا می‌کنند. 


گنت 
3 


بهار ۱۳۸۰ 


۳/۸ 


چرا رای‌ها باطل شد؟ 


برنده بهترین کارگردانی از جشنواره ونیز 
به کارگردانی بابک پیامی 


